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خراسان +

تقویم تاریخ

تولد مخترع خودروی بنز
کارل فریدریــش بنــز )۱۸۴۴ تــا ۱۹۲۹( زاده آلمــان، 

مهنــدس خودرو و طــراح موتــور بود کــه به دلیــل اختراع 

خودروی بنزین‌سوز و بنیان‌گذاری شرکت مرسدس بنز، 

مشهور است. او در دانشگاه درسی درباره ماشین انتخاب 

کرد. در ســال ۱۸۶۸ طراحی یک موتور را انجام داد. در 

ســال ۱۸۸۵ اولین ماشــین بنزینی جهان با ســه چرخ با 

استفاده از یک موتور تک سیلندر چهارزمانه با توان 0.69 

اسب بخار )حدود ۴۹۲ وات( با حداکثر سرعت ۲۵۰ دور 

بر دقیقه )۱۶ کیلومتر بر ســاعت( را ســاخت. در ۱۸۸۶ 

وی درخواست ثبت اختراع خود را برای تولید یک ماشین 

۳ چرخه با سوخت بنزین اعلام کرد و با ماشین سه چرخ در سطح شهر حرکت کرد. در ۲۹ فوریه 

۱۸۸۶ اولین خودروی مدرن جهان توسط مهندس کارل بنز ساخته شد. در سال ۱۸۸۸ کارل 

بنز اولین گواهی نامه رانندگی جهان را دریافت کرد. در همان ســال همســر بنز اولین رانندگی 

طولانی مدت با ماشین را از شهر مانهایم به شهر زادگاهش پفوردزهایم به مسافت ۱۰۴ کیلومتر 

و به مدت ۱۲ ساعت و ۵۷ دقیقه با موفقیت به پایان رســاند. در سال ۱۸۹۳ نخستین خودروی 

چهار چرخ را که دارای اکسل بود، تولید کرد. او در سال ۱۹۰۶ شرکت »کارل بنز و پسران« را در 

لادنبرگ تأسیس کرد.

برنامه‌های صداوسیما

شبکه دو        ساعت 21:30  
مجموعه »چای نبات«

شبکه سه       ساعت 21:30 
پرسپولیس -الریان

 شبکه چهار     ساعت 22     
 مستند »دنیای اسرارآمیز صدا«      

شبکه ورزش   ساعت 20:30  
رقابت بسکتبال ایران - قطر

شبکه تماشا    ساعت 19:30  
سریال »ضد حمله«

 شبکه آی‌فیلم  ساعت  16      
سریال »باغچه مینو«

مستند ورزشی چی ببینیم؟

طغیان علیه طبیعت سخت سیاره
غیــر  دنیــای  ورزش  دنیــای 

ممکن‌هاســت. کارهایــی کــه 

آدم‌هــای معمولــی به‌راحتــی 

از عهــده‌اش برنمی‌آیند بــرای 

ورزشــکاران حرفــه‌ای شــدنی 

است. مســتند »لبه زمین« درباره همین غیرممکن‌هاســت. چهار گروه 

ورزشی در این مستند قرار است سراغ چهار ماموریت غیرممکن و دشواری 

بروند که تا به‌حال انجامش بــه ذهن هیچ‌کس خطور نکرده اســت. کار 

تیمی، قدرت تصمیم‌گیری، شــجاعت، جســارت، جاه‌طلبــی و از همه 

مهم‌تر توانایی جسمانی بالا قرار است عواملی باشد برای رفتن به سمت 

خلاء، عبور از ترسناک‌ترین منطقه یخ‌زده جهان، عبور از یک کوه یخ‌زده با 

اسنوبورد و... این مستند یک اثر معمولی که در آن به جذابیت‌های دیداری 

یک منطقه صعب‌العبور اشاره شــود نیست، بلکه عنصر انسانی پررنگی 

دارد. انسانی که می‌خواهد دربرابر دشواری‌های طبیعت طغیان داشته 

باشد و اراده بشر را به رخ طبیعت وحشی و سرد بکشد. برای همین در کنار 

جذابیت‌های طبیعی، آن‌چه مستند را تماشایی می‌کند هیجانی است که 

با آن همراه می‌شویم.

معرفی بازی فکری

 فرارکن ربات کوچولو! 
Mekorama :نام

حجم: 12 مگا بایت
امتیاز: 4.7

در ایــن بــازی در نقــش 

ربــات کوچکی هســتید 

که در خانه‌ها و سازه‌های 

متنوعی قرار می‌گیرید. 

شــما بایــد از ســد موانع 

و تله‌هــای موجــود عبور 

در  را  خــود  و  کــرده 

و  فکــری  مرحلــه   50

هیجان‌انگیز به خانه برسانید. در این بازی زمان‌بندی دقیق و تخمین مسیر 

درست دو عامل موفقیت شما در مراحل چالشی و اعتیادآور هستند. بازی 

گرافیک سه بعدی بسیار جذابی دارد. اگر از طرفداران بازی‌های فکری و 

پازلی هستید، این بازی جذاب را هرگز از دست ندهید. اگر فکر می‌کنید 

یک بازی ساده روبه‌روی شماست، سخت در اشتباهید، چون در طول بازی 

ساعت‌ها با چالش درگیر خواهید شد.

بلایی که کمال‌گرایی سر ما 
می‌آورد ‌

یک بــاور نامعقول: مــن نبایــد در امــور مهم )در 

کسب و کار، مدرســه، ورزش، ارتباطات و غیره( 

شکست بخورم و اگر شکست بخورم وحشتناک 

خواهد بود و نمی‌توانم آن را تحمل کنم. به زبانی 

ساده، این یعنی از ارتکاب اشتباه یا خراب کردن 

کاری خیلی نگــران می‌شــوید. اگــر خودتان را 

متقاعد کرده‌اید که شکســت خوردن در هر کار 

مهمی خوب نیســت و در موقعیتی قــرار بگیرید 

که امکان شکســت خــوردن وجــود دارد، به هر 

قیمتی از این موقعیت اجتنــاب خواهید کرد، یا 

اگر نتوانید از آن خلاص شــوید، به احتمال زیاد 

پیش‌بینی‌تــان را که شکســت خواهیــد خورد، 

عملی می‌کنید. بی‌شــک شــما بــه آن خوبی که 

می‌توانید، فکــر و عمل نخواهید کــرد! ... وقتی 

ما در موقعیت‌هایی مانند مصاحبه‌های شغلی، 

ملاقات با اشخاص جدید، تغییرات شغلی، قطع 

ارتباط، صحبت در جلســات، یا انجــام کاری که 

ممکن است در آن خوب نباشیم قرار بگیریم، بارها 

و بارها مضطرب می‌شــویم. ترس از شکست اغلب 

باعث می‌شود خطر نکنید که همین به بی‌حرکتی 

و درنهایت به متوسط بودن منجر می‌شود. گاهی ما 

به‌قدری به رفتارهای‌مان عادت می‌کنیم که از فکر 

یا عمل کــردن به طریقی متفــاوت و جدید اجتناب 

می‌کنیم... اشــخاص کمال‌گرا به‌راستی افراطی 

هســتند. آن‌ها باور دارند که باید در هر کاری که به 

عهده می‌گیرند کامل باشند و این برآورد نادرست 

باعث می‌شود یا آن کار را انجام ندهند یا نمی‌توانند 

آن را به پایان برسانند چون خیال می‌کنند به اندازه 

کافی در آن خوب نیســتند. آن‌ها اغلب کارهای 

ناتمام زیادی دارند که همان‌طور رها شده مانده 

است. ترس از شکست می‌تواند شــما را حتی از 

در نظر گرفتن احتمالات، نظریات، کنجکاوی، 

روش‌ها، اهــداف و نوآوری‌های جدیــد بازدارد. 

نتیجه دیگر ترس بیش از حد از شکســت، اغلب 

ناتوانی در تحمل انتقاد اســت.  آن‌ها به دیگران 

اجازه می‌دهند اعصابشان را به هم بریزند چون 

نمی‌توانند احتمال اشتباه کردن را تحمل کنند.

برگرفته از کتاب »نمی‌گذارم کسی اعصابم 
را به هم بریزد«

اشک‌های مارادونا در کوچه‌های کودکی

صابــر- آن کوچه حکــم بهتریــن اســتادیوم دنیا را 
داشت، آن لحظه‌ها هم مثل مهم‌ترین ساعات زندگی 

یک ورزشکار حرفه‌ای. نمی‌شد جدی‌اش نگرفت، 

اما لبریز از شادی بود؛ بدون نگرانی‌های جدی یک 

ورزشکار حرفه‌ای. می‌شــد تصور کنی هم‌بازی‌ات 

مثل ماتئوس اســت که پاس تو عمــق داده، آن یکی 

کلینزمن  که پنالتی را از دفــاع آرژانتین گرفته و در 

نهایت تو انــدی برمه بودی. همانی کــه قرار بود گل 

فینــال جــام جهانــی را از روی نقطه پنالتــی بزند تا 

اشــک‌های مارادونا در بیاید. همه این‌ها را می‌شــد 

بدون هیچ نگرانی تصور کرد. شاید تنها نگرانی‌مان 

پاره شدن دمپایی خانه بود و شماتت پدر. اما از نگرانی 

اصلی غافل بودیم. اصل ماجرا چیز دیگری بود. ما 

داشــتیم بزرگ می‌شــدیم. یک روزی، جایی شبیه 

همین کوچه قدیمی، با یک توپ پلاستیکی، آخرین 

گل کوچیک عمرمان را بازی کردیــم؛ بدون این‌که 

بدانیم آن لحظه‌های زیبا تکرار نمی‌شود، بدون آن‌که 

بدانیم آخرین بار است و به جرم بزرگ شدن باید از آن 

لحظات شیرین دور باشیم و بدون رویای بازی در 

فینال جام جهانی، یکسره دنبال نان خیابان‌هایی 

را گز کنیم که اســتادیوم فوتبال ما بــا 100 هزار 

تماشــاگر بود. همان خیابان‌هایی کــه هفته‌ای 

چند بار میزبــان فینال جــام جهانی بــود آن‌قدر 

بی‌رحم می‌شدند که در بزرگسالی حوصله‌شان 

را نداشــتیم. قصه آخرین بار، فقــط قصه آخرین 

گل کوچیک نیســت، قصه آخرین بــاری که پدر و 

مادر را ســرحال و قبراغ می‌بینیــم، قصه آخرین 

شیر بلالی که با پســرخاله‌ها می‌خوریم و هزاران 

موقعیت دیگــر که اگر می‌دانســتیم بی‌خبر تمام 

می‌شوند لحظه لحظه‌اش را درک می‌کردیم.  

شیر یا خط مقابل آلمان‌ها
آلمان‌هــا با تجهیــزات زیــادی بــه دو قدمی 

روس‌هــا رســیده بودنــد؛ نیروها یکــی یکی 

در حال فــرار بودنــد؛ فرمانده نفــرات باقی 

مانــده را جمع کــرد و خطاب به ســربازانش 

گفــت: »تا به‌حــال چندین بار با کمک ســکه 

سرنوشت نبرد را پیش‌بینی کرده‌ام؛ همیشه 

هم درســت بــوده! ســکه می‌انــدازم؛ اگر رو 

آمد همه با هم فــرار می‌کنیم! اما اگر پشــت 

آمد، می‌مانیم و به دشــمن شکســت سختی 

را تحمیــل می‌کنیم.« ســربازان کــه اوصاف 

پیش‌بینــی فرمانــده در جنگ‌هــای قبلی را 

شــنیده بودند به او اعتماد کردنــد. فرمانده 

ســکه را انداخــت. پشــت آمــد! ســربازها با 

روحیــه زیــادی ماندنــد و مانــع پیشــروی 

آلمان‌ها شدند! اما بعد از تمام شدن جنگ، 

وقتی جسد فرمانده را عقب برمی‌گرداندند 

متوجه یک نکته عجیب شــدند: هر دو طرف 

سکه فرمانده پشت بود.

فکردونی داستانکقصه یک عکس

  

لاریجانی: ایران در حال آماده‌سازی پاسخ به اسرائیل است
بهترین راه مذاکره است؛ هم به نفع ماست و هم آمریکا

علی لاریجانی مشــاور رهبر معظم انقلاب و عضو 

مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک گفت و گوی 

مفصل با تسنیم، به ارائه گزارشی از سفر اخیر خود 

به لبنان و ســوریه پرداخته و نکات مهمی را درباره 

آمادگی‌های حزب‌ا... لبنان مطرح کرده است. در 

بخش دیگری از این گفت و گو به مسائل بین‌الملل 

و به ویژه مناســبات ایــران و اروپا و آمریــکا در حوزه 

هســته‌ای پرداخته شــده و دربــاره روی کار آمدن 

ترامپ در ایالات متحده نیز تحلیلی صورت گرفته 

اســت. بخش دیگری از ایــن گفت و گو به مســائل 

داخلی، بررســی وضعیت دولت آقای پزشــکیان، 

بازگشت خود آقای لاریجانی به سیاست،‌ موضوع 

رد صلاحیت در انتخابات ریاست‌جمهوری و مسائل 

دیگر داخلی اختصاص دارد که گزیده ای از آن در 

ادامه می آید:

*مســئولان مربوطــه نظامــی و کشــوری در حال 

آماده‌ســازی برای پاســخ بــه رژیم صهیونیســتی 

هستند و اصل تنظیم محاسبات اسرائیل به قوت 

خود باقی است.

*من واقعاً وقتی به لبنان رفتم جوان‌های حزب‌ا... 

را آن قــدر بانشــاط و از نظــر روحی مصمّــم دیدم، 

که هیچ تصــور نمی‌کردم بــا آن ضرباتی کــه رژیم 

صهیونیســتی به آن ها وارد کرده، دوباره این طور 

زود بایستند و مقاوم باشند. به هرحال رهبر آن ها 

جناب سید حسن نصرا... و سیدهاشم صفی‌الدین 

شهید شدند و این چیز کوچکی نیست. ولی این ها 

چون تفکّر حســینی دارند، خیلی زود خودشان را 

دوباره پیدا کردند.

*مهندســین خیلی خوب و افــراد باتجربه خوبی 

در حزب‌ا... لبنان حضور دارند. برخی از این ها را 

اسرائیلی‌ها طی این مدت ترور کرده‌اند، اما ظرفیت 

حزب‌ا... طوری است که به خوبی توانست جایگزین 

کند و فکر می‌کنم حزب‌ا... امکانات وسیع خیلی 

خوبی دارد که هنوز از بخش مهمی از آن استفاده 

نکرده. لذا می‌توانــد در آینده موفقیت‌های خیلی 

بیشتری هم داشته باشد.

*ترامپ خــودش در جاهای مختلــف بعضاً تغییر 

رفتارهایی داده اســت. حال نکته این است که آیا 

آمریکای دوران ترامپ منافع خود را در ادامه همین 

رفتاری کــه دموکرات‌ها داشــتند می‌بیند،  چون 

دموکرات‌هــا آمریــکا را در منطقه به زیر کشــیده و 

حیثیتش را تخریب کرده‌اند! در این صورت بیشتر 

در سرازیری می‌افتند؛ یا این که می‌خواهند مطابق 

با منافع ملی آمریکا چرخشی داشته باشند. هر دو 

امکان وجود دارد و به آن ها می‌آید که هر یک از این 

دو موضع را بگیرند، اتفاقاً علامــت هم داده‌اند که 

می‌خواهند جنگ افروزی را در منطقه تمام کنند و 

سراغ اولویت های دیگر بروند چون اولویت آن ها در 

مسئله امنیت ملی چیز دیگری است و جنگ‌افروزی 

در منطقه، آن ها را دچار فرسایش قدرت می‌کند. 

شــاید متوجّه بشــوند که منافع آن هــا در ادامه راه 

دموکرات‌هــا نیســت، یعنــی می‌تواننــد چرخش 

معقولی داشته باشند که این هم به نفع خودشان 

است و هم به نفع منطقه است.

*صحبت از اعمال فشــارهای جدید فقط ژســت 

رســانه‌ای اســت، چون همه این تحریم‌هــا را قبلًا 

اعمال کرده بودند. البتــه تاکید کنم که حرف من 

این نیست که ما از این وضعیت و تحریم‌های جدید 

استقبال می‌کنیم، نه! چون از نظر من بهترین مسیر 

برای همــه ما، همان مســیر مذاکره و حل مســئله 

اســت؛ این هم به نفع منافع ملی ما، هم غربی‌ها و 

حتی آمریکاست اما اگر پای میز مذاکره با پذیرش 

شروط ما نیامدند هم نباید عزای عمومی گرفت، 

مسئله مهمی رخ نمی‌دهد.

*مذاکره همیشــه بوده؛ در زمان شهید رئیسی 

هم مذاکره بــود؛ منتها یک اتاقی بــود و یک نفر 

حرف ما را می‌شنید و آن را منتقل می‌کرد؛ یعنی 

مذاکره با آمریکایی‌ها بود، نه این که نبوده باشد!  

اما این که در چه زمانی مذاکره صورت گیرد دایر 

بر مدار منافع ملی ماست، ممکن است مسئولان 

ذیربط الان مصلحت ندانند یا با شرایطی در زمان 

دیگری بپذیرند. ما در بیان نظرمان، چون از یک 

منطقی برخورداریم، پرهیزی نداریم و آن جا که 

به نفع منافع ملی ما باشد، مذاکره می‌کنیم. یادم 

هست یک زمانی در عراق تقاضایی مطرح شد که 

مذاکره کنیم. بررسی ما این بود که آن جا مذاکره 

به نفع ماست، چون می‌خواستیم فضای عراق را 

آرام کنیم، لذا مذاکره را پذیرفتیم.

*موضــوع انتصاب من به دبیری شــورای عالی 

امنیت ملی در رســانه‌ها مطرح شده و پیشنهادی 

نبوده است. نه در زمان آقای رئیسی از من خواسته 

شــد}که پرونده چین را ادامه بدهم{، و نه در زمان 

}دولت{ فعلی، بنابراین موضوع منتفی است. افراد 

شایسته ای هستند که می توانند این امور را دنبال 

کنند. دبیر محترم فعلی شورای عالی امنیت ملی 

نیز فرد تلاشگری است و ایشان را از سال های دور 

به خوبی می شناسم. من آن جایی که به منافع ملی 

کشــور مربوط باشــد و توانی برای حل موضوعات 

داشته باشم، تحاشی )امتناع( ندارم ولی همان طور 

که عرض کردم مهم این است که این امور راهبردی 

کشور به درستی سامان یابد، مدیران لایقی هستند 

کــه توانمنــدی اداره این امــور را دارنــد و نیازی به 

حضور بنده نیست.

*مسئله اوکراین برای اروپایی‌ها مسئله درجه اول 

است. برای آمریکایی‌ها در زمان دموکرات‌ها مهم 

بود، الان ممکن است اولویتش قدری کمتر بشود. 

من هــم فکر می‌کنم مســئله جنــگ اوکراین، یک 

جنگ حیثیتی هم برای روسیه و هم برای اروپاست و 

با این مانورها مثلًا خاتمه پیدا نمی‌کند. ممکن است 

که آمریکایی‌ها خودشان را از جنگ اروپا و اوکراین 

کمی عقب بکشــند ولی نزاعشــان در داخل اروپا 

بیشتر می‌شود چون برای آن ها مسئله جدی است.


